
 لغات کلیدی و تکمیلی

پایه دهم - دومدرس    

“Key words” 
 (Lesson Two - Vision One) 

 

   

 ج

وری: 
 
 تهیه و گـردآ

 

جمـــــــــــــــال احمـــــــــــدی  
ســــــتانهای نمـــــونه شـــــهرســـتان بوکــــان دبـــــــی      غــــــرب   آذربـایــــــــجان اســـــــتان /  دبــــــی 

   

 

صوتی و ویرآیش: فایل   
 

حشـــــــــــمت   وحـــــــــید  
ســــــتانهای شـــــهرســـتان  دبـــــــی      فـــــــــــارس اســـــــتان /  آبادهدبــــــی 

   

 

 
   

 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

 ســــایر جــــــــزوات و مطـــــالب آموزشی در کانــــــــال تلـــــگـــرامی:  
 

0 
 

 

@PracticalEnglishInKonkour 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 1401 شهریور



      " وحید حشمت    - یاحـمـد جمـــال : "و فایل صوب   گـــردآوری، تهـــــــیه      "دهم"پایه   "دوم"لغات کلیدی و تکمیلی درس "          2

   

 

         "مـــه دهــپای -دوم درس  "یلی ــــدی و تکمـــلغــــات کلی           
 

“Words” “Persian Meanings” “Words” “Persian Meanings” 

above   ،بالای  دربالای carry حمل کردن، با خود بردن 

abroad (از کشور)خارج در   خارج،  از ،خارج به cell  سلول، گلبول 

actually  در واقع، در حقیقت choose   ،برگزیدن انتخاب کردن 

adjective ( در گرامرصفت) city  شهر 

against  در مقابل، علیه clear  شفاف، زلال، پاک کردن 

age  سن، عصر، دوره close (v)    بست  

alike  مشابه، همانند close (n, adj)  پایان، انتها   -  نزدیک 

all around  در سرتاسر cloudy ابری 

all day long  تمام طول روز collect  جمع آوری کردن 

amazing    شگفت انگی cooking  ی  آشی  

animal  حیوان comparative ای، تفضیلی   مقایسه 

angry   عصبان compare  مقایسه کردن 

another  دیگر، دیگری control  ل کردن  کنی 

ant  مورچه create  خلق کردن 

appropriate  شایسته، مناسب creator  خالق 

area  ناحیه، منطقه creation  خلقت، آفرینش 

around   دور و بر، اطراف cross کردن   عبور 

arrow  علامت فلش ،  روزانه daily تی 

Asian   آسیان danger  خطر 

attack  حمله کردن، یورش بردن dangerous  خطرناک 

become  شدن، تبدیل شدن dark  ه، تاریک، پر رنگ  تی 

beautiful  زیبا deep  عمیق 

bed تختخواب defend  دفاع کردن 

best ( ین  تعریف  good ) definition  از صفت عالیبهی 

better (  صفت تفضیلی از بهی good ) delicious  خوشمزه 

blood  خون describe ح دادن ،توصیف کردن  سرر

bloodstream  جریان خون details  جزئیات 

body  بدن، تن difficult  سخت، مشکل 

boring  کسل کننده disease  بیماری 

both  هر دو different  متفاوت، مختلف 

brain  مغز donate  اهدا کردن، بخشیدن 

brave   شجاع، دلی downward    به طرف پائت ،  رو به پائت  

butter  کره draw  کشیدن ، ترسیم کردن 

camel   شی dress (n, v)  لباس زنانه، لباس پوشیدن 

carefully  با دقت drop (n, v)  انداخت    - قطره 

carbon dioxide  دی اکسید کربن each  هر، هر کدام 
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earth    کره زمت healthy   ،(ها خوراکیمفید ) -  تندرستسالم 

easy  آسان heart قلب 

element  عنصر heaven آسمان  -  بهشت 

energy  انرژی hint نخ  اشاره، نکته، سر 

enough   کاف How many…?  چه تعداد ...؟ 

Europe  قاره اروپا How much…?  چه مقدار ...؟ 

even   مسطح، صاف، حت How wonderful!  ه! چقدر شگفت  انگی  

everywhere  هر جائیکه Hubble Telescope  تلسکوپ هابل 

example  مثال human  انسان، بشر 

exercise (n, v)  ورزش کردن -  ورزش، تمرین   hundred  صد 

expect    توقع داشت ،  مهم important انتظار داشت  

expensive  گران in fact  در واقع، در حقیقت 

experience  تجربه کردن ،   تجربه  information اطلاعات 

expression  عبارت، بیان insect  ه  حشر

extra  زائد، زیاد، خیلی ،  داخل، درون  inside اضاف 

fact راست  حقیقت ،  interest  سود، منفعت  -علاقه 

famous  مشهور، معروف interesting  جالب، جذاب 

far  دور in terms of  از لحاظ، از نظر 

farther  دورتر Japanese (  ملیتزبان و ژاپت ) 

farthest  دورترین Jupiter  ی  سیاره مشی 

fatty  چرب، پر چرب keep    نگه داشت 

fight  جنگیدن، دعوا کردن kind  مهربان، نوع 

fill in  پر کردن land  خشک ، ، سرزمت    زمت  

following  و  بزرگ، وسیع  large زیرین، پی 

form   دادنشکل، شکل late   دیر، دیر کردن، تأخی 

fresh ( تازه )... میوه، هوا و laugh  خندیدن 

funny  با مزه، خنده دار lens   عدسی ،  لی  

gift  کادو، هدیه light (n, adj, v) کردن روشن - سبک   -  چراغ،   نور 

go around  گشت   به دور، چرخیدن liquid  مایع 

gold طلا listen  گوش دادن 

golden   طلان lots of  (مقدار و تعداد) خیلی زیاد 

good  خوب many ( اسم جمع قابل شمارش از  قبلزیاد ) 

grow  پرورش دادن، رشد کردن mark   مارک  علامت، نشان  ،نمره ، 

half ( جمع آننصف، نیم : halves) Mars  سیاره مری    خ 

handwriting  دستخط material  ماده ، جنس 

happen  اتفاق افتادن، روی دادن medium (n, adj)  رسانه  - متوسط 

hard  سخت، سفت Mercury  ( تی  ) سیاره عطارد 
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metal  ،فلزیفلز  really واقعأ 

modern  مدرن، امروزی ring (n, v)  حلقه، زنگ خوردن 

monkey  میمون rising  ان، صعودی  رو به بالا، خی  

mountain  کوه river  رودخانه 

more than بیشی  از rock  سنگ، صخره 

most  ین ، سنگلاخ   rocky بیشی 
ی

 سنک

much  ( قبل از اسم غی  قابل شمارش) زیاد  round  اطراف، گرد، دایره ای 

nation   ملت Russia  کشور روسیه 

near  نزدیک Saturn  سیاره زحل 

neighbor  همسایه sea  دریا 

Neptune  سیاره نپتون seafood   غذای دریان 

nothing چی     هیچ، هیچ  shark (کوسه حیوان ) 

observe رعایت کردن  -، رصد کردن مشاهده کردن  sick  ،مریض بیمار 

observer  مشاهده کننده sign (n, v) امضاء کردن  -  علامت، تابلو، نشانه 

observatory  رصد خانه silk  ابریشم، ابریشم 

of all  از همه، از بقیه silver  نقره 

on one’s own   تنها، به تنهان situation  وضعیت، موقعیت 

opinion  عقیده، نظر sky  آسمان 

orbit (n, v)  مدار، چرخیدن sleep  خوابیدن 

organ  عضو، اندام soldier  سرباز 

order (v) دادن سفارش  ،دادن دستور ،کردن ظممن spelling   املاء، هج 

Oxygen ن ر  ماندن، اقامت کردن  stay اکسی 

pair  جفت، دو تا strange  عجیب 

pepper فلفل strong  قوی، قدرتمند 

picture  عکس، تصویر such as  مثل، مانند، از قبیل 

planet  سیاره suitable  مناسب 

plasma  پلاسما، مایعی در خون summer  تابستان 

plastic  پلاستیک، پلاستیک sun  خورشید 

Pluto  سیاره پلوتون superlative ( ،برترین صفتعالی ) 

player  بازیکن sure    مطمت 

polite  مؤدب terrible  ،افتضاح وحشتناک، خیلی بد 

pump  پمپاژ کردن، پمپ than  (برای مقایسه در صفات برتری ) از 

power و، توان  تشکر کردن  - تشکر، سپاسگزاری  thank (n, v) برق  -  قدرت، نی 

powerful  قدرتمند، قوی things  ها  اشیاء، وسایل، چی  

protect پاسداری کردنمحافظت کردن ، think about  فکر کردن درباره 

practice (n, v)  تمرین، تمرین کردن thousand هزار 

quality  کیفیت tonight امشب 
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ugly زشت with  با، همراه 

under  زیر without  بدون 

underline  ی خط کشیدن ت، اعجاز  wonder زیر چی   ، حی   شگفت 

upward  به طرف بالا، رو به بالا wonderful    ت انگی ، حی   عجیب   -شگفت انگی  

Uranus  سیاره اورانوس wooden   چون 

useful  مفید، کارآمد worse ( صفت تفضیلی بدترbad ) 

Venus  سیاره ونوس worst ( صفت عالی بدترینbad ) 

village  روستا، دهکده yellow زرد 

watch  ساعت مج   - تماشا کردن young  جوان، کم سن و سال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


